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 چکیده 

حوه زندگی انسان دارد؛ زیرا عمیقی بر حیات و ن تأثیرمرگ، بخشی از زندگی انسان است که اندیشیدن به آن 
متقابل دارد. با درک این موضوع که امام  تأثیردر حیات آگاهی  اندیشیمرگشناسی و شناسی در مرگحیات
درجه مرگ آگاهی حضوری و مرگ باوری شهودی است؛ هدف این نوشتار، این  ترینرفیعصاحب  )ع(علی

را مورد مداقه قرار  البلاغهنهج هایحکمتو  هانامه، هاخطبهتحلیلی،  –است که با اتخاذ رویکردی توصیفی 
مورد  )ع(را در ابعاد فردی و اجتماعی از منظر امام علی اندیشیمرگداده تا ضمن بررسی مفهوم مرگ، آثار 

قابل استنتاج است این  البلاغهنهجآنچه از سخنان ایشان در باب این موضوع از  روازاینواکاوی قرار دهد. 
آماده  نوعیبهملی برای رها شدن انسان از تعلقات دنیوی و و توجه به قطعیت مرگ عا اندیشیمرگاست که 

به حیات و زندگی دنیوی  معنا بخشعامل  تواندمی ایاندیشهشدن برای ورود به عالم حساب است. چنین 
را  گرااخلاقو  طلبعدالت ایجامعه، نگریواقع سویبه هاآنو سوق دادن  هاانسانباشد تا با تغییر نگرش 
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 . مقدمه1
 انکارناپذیرحیات بشری است. مسئله مرگ واقعیتی  اسرارآمیزو  برانگیزتأمل هایدغدغهیکی از  مرگ

حتمی حامل این پیام است  رخدادبرد. پس این می فرو را به کام خود هاانسانگروهی از هر روز است که 
که از مرگ بترسد، نجات  کسآن»فرماید: می )ع(که هر انسانی طعم مرگ را خواهد چشید. امام علی

بنابراین . (83)خطبه/« که زنده ماندن را دوست بدارد، برای همیشه در دنیا نخواهد ماند کسآنیابد و نمی
ست و البته این به معنای نابودی انسان نیست تا روح هاانساندر اندیشه اسلامی، مرگ سرنوشت اصلی 

 سویبهاز منظر اسلام به معنای سازندگی و حرکت  اندیشیمرگتلاش و امیدواری را در او بمیراند، بلکه 
خودکنترلی و  دهد و، نگرش و رفتار انسان را تغییر میاندیشیمرگروازاینمسیر تکامل حیات است. 

 . نمایدمیمراقبت پیوسته از اعمال و نیات را در وی ایجاد 

 مسئله بیان. 1-1

( و 101)خطبه/ «الْمَوتُ غايَ تُهُ »با  )ع(زندگی آدمیان است که در تعابیر امام علی انکارناپذیرمرگ، واقعیت 

نْ يَا» ( به پیوند ذاتی دنیا با آخرت اشاره شده؛ از این منظر دنیا ظرف توجه به 151)خطبه/ «بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الَدُّ

آخرت است و بدون چنین ظرفی، مسایلی از قبیل تکلیف، پرهیزکاری، عبادت و هدایت و در نتیجه، 
 سویبهبهشت و دوزخ، معنا نخواهد داشت. بدین ترتیب وجه بیهوده نبودن خلقت، جهت یافتگی آن 

کننده  رهـی شما و تیهاذتـلگر  رانـمرگ وی»پذیرد و  و دار بقاست که با مرگ صورت میآخرت 
های دنیوی  و آرزوها و هدف هاتلاشها،  به همه مسئولیت -( 221)خطبه/« های نفسانی شماستخواهش

يفَِرُّ مِنْهُ فِى فِرارهِِ، وَ الَْْجَلُ مَساقُ أيَ ُّهَا النّاسُ، كُلُّ امْرِى ءٍ لاقٍ ما » )ع(و به فرموده علی -بخشدمیانسان پایان 
( ای مردم هر کس از مرگ بگریزد، به هنگام فرار آن را خواهد 141)خطبه/ «الن َّفْسِ، وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوافاتهُُ 

 زمانهمدید، اجل سرآمد زندگی و فرار از مرگ، رسیدن به آن است. پس مرگ برای تمام موجودات عالم 
آگاهی جزو  رقم زده شده است و چیزی نیست که بتوان آن را از زندگی حذف کرد؛ لیکن مرگ شانحیاتبا 

رود. بدین معنا که  آید و نه از بین می وجود میاوصاف ممتاز انسان است که با تذکار و عدم تذکار نه به
 میرد و تذکر فقط باعث می داند که می میرد و می میرند، می دانند می سایر موجوداتی که نمی رغمبهانسان 

دل دادن انسان به دنیا یک امر  وجودبااین، زیادتر شود. گریزناپذیرشود که توجه آدمی به این واقعیت 
از حیات اخروی خود، غفلت ورزد. دنیا را  کلیبهشود که انسان  عادی است. این دلدادگی باعث می کاملاً

 ه چیزی نیندیشد.همین زندگی دنیوی ب جزبهجاودانه پنداشته و 

 اندیشیمرگ نوعیبهاست و  )ع(های امام علینقطه محوری در اندیشه اندیشیمرگترتیب  بدین    
آگاهی دانسته است؛ به این معنا  است. وی دنیاآگاهی را مبنای مرگ )ع(امام علی نگریجهانبه  ایدریچه

مرگ آگاه  گاهآنکه اگر شخصی به لحاظ شناختی به این باور برسد که دنیا گذرگاه است نه قرارگاه، 
اتفاق  قطعاًبنابراین مرگ ؛ (208ای مهیا خواهد ساخت )خطبه/ خواهد بود و برای روز قرارگاهش توشه

اجتماعی زیادی برای افراد در پی خواهد داشت. به عبارتی  خواهد افتاد و اندیشه کردن در آن، آثار فردی و
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معنابخشی به زندگی و حیات اخروی خوشایندی خواهد بود.  ساززمینهتفکر در باب حقیقت و ماهیت مرگ 
به لحاظ فردی و  البلاغهنهجاز دیدگاه  اندیشیمرگاساسی این مطالعه این است که  سؤال روازاین

 مدهایی خواهد داشت؟اجتماعی چه آثار و پیا

 پژوهش . پیشینۀ1-2

نمایانگر توجه و اهمیت  البلاغهنهجفراوانی تحقیقات درباره مرگ و موضوعات مرتبط با آن در قرآن و 
 گردد. اشاره می هاآناست که در ذیل به برخی از  انکارناپذیرپژوهشگران به این حقیقت حتمی و 

آگاهی و آثار آن از دیدگاه  معنا و مفهوم مرگ»ای با عنوان مطالعه( در 1811پور )قنبری و مشایخی    
شود، با عواملى  صفت ممتاز انسانى یاد مى عنوانبهاز آن   دارند که مرگ آگاهى کهبیان می« )ع(امام علی

... ظهور و بروز بیشترى  نظیر تعقل، خودشناسى، یاد خدا، تذکار منادیان وحى، فضاى محیطى مناسب و
ها )نسبت به خدا، خود، دیگران و نگرى و تغییر نگرش خواهد کرد. از این رهگذر، آثارى نظیر واقع پیدا

خواهد  سازسببمدارى در حوزه عمل را  گرایى و حق و گرایش به اخلاقیات، آخرت جهان( در حوزه شناخت
را فراهم و موانع  هانهزمیآگاهى باید آن را خوب بشناسیم و  شد. بنابراین، براى توسعه و رشد صفت مرگ

را برطرف نماییم؛ تا از این طریق، ضمن برخوردارى از زندگى مطلوب انسانى در دیار فانى، زمینه سعادت 
 خود را در سراى باقى فراهم سازیم.

با رویکرد « مفهوم مرگ از دیدگاه دانشگاهیان»ای با عنوان  ( در مطالعه1812توان، جهانی و پورداوود )    
 مایه اصلی که تمامی مشارکتاند. درون ای کیفی درباره مفهوم مرگ انجام دادهمحتوا، مطالعهتحلیل 

کنندگان به آن اذعان داشتند آن است که مفهوم مرگ دیدگاهی مثبت و معنوی و برگرفته از اعتقاد 
کردند، کسانی  کنندگان به معاد بود. همچنین کسانی که نسبت به مسئله مرگ مثبت فکر می مشارکت

 دانستند. از تکامل حیات بشری می ایمرحلهبودند که به معاد اعتقاد داشته و مرگ را 
 دیدگاه« و معنای زندگی اندیشیمرگحقیقت مرگ، »ای با عنوان  ( در مطالعه1818قائمی و واعظی )    

تقلیل وحشت از  های متفاوت درباره حقیقت و ماهیت مرگ و نیز هراس از مرگ و عوامل ها و تحلیل
مستقیم  تأثیریاند که همه این موارد، بر معناداری زندگی  داشته تأکیدمرگ را مورد بررسی قرار داده و 

   دارند.
مرگ، توفی و عالم پس از مرگ در مقارنه قرآن و »( در مطالعه ای با عنوان 1814همامی و فرضی )    

انی بین قرآن و عهدین در خصوص مرگ و مفاهیم مشترک فراو هایدیدگاهدارند که بیان می« عهدین
، قابل انطباق و مشترک با یکدیگرند. البته در قرآن مفاهیمی هامؤلفهمرتبط وجود دارد که در بسیاری از 

مورد کنکاش و بحث قرار  ترمتعالیو  تردقیق، ترگسترده طوربهچون توفی، موت، مرگ و حیات طیبه 
 دارد. 

البلاغه ل مرگ و زندگی در نهجواکاوی مسائ»( در پژوهشی با عنوان 1811همکاران ) کمالی بانیانی و    
که هر چند مسئلۀ مرگ با بدین نتیجه دست یافتند « های دوگانه در ساختارگراییاساس نظریۀ تقابلبر

، عینوبهساخت، از دید پدیدارشناسی حیات در سطح روساختی، تقابل و تضادی چشمگیر دارد، اما در ژرف
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شناسی نیز تمایزی که مرگ اساساً دارای بار منفی است( و از دید هستیدرحالی) افتهیبارِ ارزشی مثبت 
 شود.مابین مرگ و زندگی دیده نمی

عربی دربارۀ سینا و ابنجستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن»( در مطالعه 1811حقیقی و همکاران )    
در تبیین معنا برای زندگی  انکارناپذیریمسئلۀ مرگ و معاد نقش  که اند چنین عنوان کرده« مرگ و معاد

عربی، زندگی این جهانی انسان بدون باور به معاد و جاودانگی و وصول به سینا و ابننگاه ابناز دارند. 
دفاعی دارد. گرچه هر دو بر مسائلی سعادت ابدی، نه هدفی معقول، نه ارزش چشمگیر و نه کارکرد قابل

نگاه خوشبینانه به مرگ، وابستگی تام حیات پس از مرگ به زندگی این جهانی، باور به دو بعد چون 
عربی با تلفیقی از دو سینا با روشی عقلی و ابنکه ابندارند، جدای از این نظراتفاقجسمانی و روحانی معاد 

نوع تلّقی از معاد جسمانی، کاوند، در مسائل دیگری چون روش شهود و نقل آیات و روایات مسئله را می
تبیین تناسب دو نشئۀ وجودی انسان، بحث خلود و برخورد با مسئلۀ هراس از مرگ، با دو نگاه متفاوت از 

 .جانب این دو اندیشمند مواجهیم
های انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه بیانگر این است که بحث مرگ از  بدین ترتیب، بررسی    

اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، آثار ناشی از ؛ مورد توجه محققان گذشته بوده است )ع(دیدگاه امام علی
 پور،بنابراین برخی از مطالعات پیشین بر معنا و مفهوم مرگ )قنبری و مشایخی؛ اندیشیدن به مرگ است

ز مرگ و مرگ ای دیگر به ترس ا( دسته1811 ؛ کمالی بانیانی و همکاران،1812؛ توان و همکاران، 1811
آگاهی و معناداری زندگی ( دسته سوم به مرگ1818؛ جدّی، 1811دخت و مهدیه، هراسی )عظیمی

( و دسته آخر به توصیف 1811؛ حقیقی و همکاران، 1818؛ قائمی و واعظی، 1811)طاهری و موسوی، 
البته در این  ( اشاره داشته اند.1830؛ یثربی، 1812چگونگی لحظه مرگ )محمدی اشتهاردی و نبوی، 

اند )بابا جهد  های اسلامی پرداخته و آموزه البلاغهنهجدر  اندیشیمرگمیان برخی از تحقیقات به موضوع 
 صرفاًمجزا داشته و  طوربهآثار آن  بندیطبقه( لیکن کمتر توجهی به 1812؛ مظفری، 1810انصاری، 

در این پژوهش ضمن تحلیل مفهوم مرگ، آثار فردی و  روازایناز مرگ سخن گفته شده است؛  طورکلیبه
بدین منظور که از این  اندشدهتخصصی تحلیل  صورتبهاز یکدیگر تفکیک و  اندیشیمرگآثار اجتماعی 

 اندیشیدن فرصتی برای اقدامات عملی و معنابخشی به زندگی این جهانی و آن جهانی فراهم آید.

  اهمیت و ضرورت پژوهش. 1-3

؛ سازدمیپذیرش حقیقت مرگ و تفکر در باب آن انسان را از غفلت و غرق شدن در لذایذ دنیوی دور 
 کنممیتعجب « عَجِبتُ لِمَن نَسِيَ المَوتَ و هُوَ يَ رَى المَوتى» فرماید:می 121در حکمت  )ع(امام علیکهچنان

اُوصيكُم بِذكِرِ المَوتِ وإقلالِ » فرماید:می و یا بیندمیرا  هامرده کهدرحالیاز کسی که از مرگ غافل است 
 «وَ کَيْفَ غَفْلَتُکُمْ عَمَّا لَيْسَ يُ غْفِلُکُمْ ».مرگ باشید و غفلت خود را کم کنید یاد( 133)خطبه / «الغَفلَةِ عَنهُ 

به امام حسن  81در نامه همچنین کنید. ه از شما غافل نیست غفلت میـاز چیزی کچرا  (همان)
ذِكْرِ مَا تَ هْجُمُ عَلَيْهِ وَ »به یاد مرگ باش  توانیمیتا  «ياَ بُ نَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ »فرماید: می )ع(مجتبی

 هاآنعبور کنی و بعد از مرگ با  هاآنبه یاد آن مراحلی باش که باید از  توانیمیتا  «تُ فْضِي بَ عْدَ الْمَوْتِ 
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یکی از منابع کلیدی و مرجع در باب ماهیت  البلاغهنهجاین بیانات گویای این است که مواجه خواهی شد. 
به تفصیل به این موضوع های آن ها و خطبهها، نامهدر حکمت )ع(است و امام علی اندیشیمرگمرگ و 

باز رگ را با آغوش ـرسد که ممی جاییبهاست که ایشان  ایاندیشهبر پایه چنین  .است توجه کرده

شدم دای کعبه رستگار ـبه خ «فُ زْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَة»واند. ـخمی فرجامینیکاری و ـپذیرفته و آن را رستگ

وَ اللَّهِ لَابْنُ أبَِی طاَلِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ »فرماید: همچنین در جایی دیگر می( 1/201 :1831الحدید، ابیابن)
ابوطالب با مرگ از انس طفل شیرخوار با پستان مادر  به خدا سوگند انس فرزند (1)خطبه/ «الطِّفْلِ بِثَدْی أمُِّه

در هر  هاانسانبرای تکامل و سعادت  یک برنامه تربیتی پژوهش در باب این موضوع روازاین. بیشتر است
مسیر حق و  ، ظواهر فریبنده دنیا او را ازاین موضوع بیاندیشدو انسانی که همواره به  استزمانه ای 

را برتر از زهد، عبادت و تفکر ذکر  اندیشیمرگتا آنجا که رسول اکرم )ص( سازد حقیقت منحرف نمی
با این اوصاف اهمیت قدم گذارند، تشویق شوند. اندیشیمرگخواهند در وادی کرده تا کسانی که می

در  هاانسانندیشه و رفتارهای در ا آن و کارکردهای از جهت توجه به آثار اندیشیمرگپرداختن به موضوع 
به معنای ایجاد یاس و هراس در  تنهانهاین اندیشه ورزی  ؛ زیرا کهرسدمیهر عصری ضروری به نظر 

در و فردی و اجتماعی  هایناهنجاریبروز  دگی ازبازدارن ای برایزندگی اجتماعی نیست؛ بلکه زمینه
 است. حقیقی آنبه معنای  اخرویاحیای کیفیت زندگی دنیوی و  مقابل،

 
 . بحث2

 البلاغهنهجتعریف مرگ در  .2-1

: 1811 پاشنگ،است ) غریزی حرارت و حیوانی نیروی دادن دست از شدن،جانمرگ در لغت به معنای، بی
( 11: 1414لسان العرب مرگ را به ضد حیات معنا کرده است )ابن منظور،  (8/4048: 1811؛ معین، 255

گوید: مرگ،  می بارهدراین(. التحقیق 115/ک 1815)طریحی،  اندگرفتهبرخی مرگ را به معنای سکون 
 (. 111 :1810خصوصیات وجودیش است )مصطفوی،  مقتضایبهنفی حیات است و حیات در هر چیز 

: 1813موسوی لاری، دیگر ) جهان به جهان این از انتقال از است عبارت نی،دی اصطلاح در مرگ    
قلب  ضربان و تنفس قطع مانند نشانه آن و حیات توقف را مرگ مادی گرایانه، دیدگاه نیز با ( برخی508

 .(80: 1830کنند )چایدستر،  تعریف می
( هلک 11های گوناگونی همچون: موت، قتل )عبس/ای مرگ در قرآن کریم در قالب لفظمعن    

است. در فرهنگ قرآن، حقیقت مرگ یک  کاررفتهبه( و ... 2( و الاجل )انعام/11( وفی )سجده/84)غافر/
، 101، 21ی هاخطبهدر  البلاغهنهج(. در 22/212 :1814 امر وجودی است نه عدمی )مکارم شیرازی،

از مرگ سخن گفته شده است؛  مستقیماًو در چندین حکمت  81و نامه  280و  133، 151، 141، 182

رُ شَهَوَاتِکُمْ وَ »با عباراتی مانند  صرفاًتعریفی از مرگ نیامده و  صراحتاًلکن  اتِکُمْ وَ مُکَدِّ فَإِنَّ الَْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّ
رُ مَغْلُوبٍ وَ  رُ مَحْبُوبٍ وَ قِرْنٌ غَي ْ رُ مَطْلُوبٍ  مُبَاعِدُ طِيَّاتِکُمْ زاَئِرٌ غَي ْ و  هالذت( مرگ 280)خطبه/ «وَاتِرٌ غَي ْ

فاصله  هایتانهدفسازد و میان شما و می وتارتیرهبرد و آرزوهای شما را شما را از میان می هایخوشی
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خورد و او را دوست ندارد و مبارزی است که هرگز شکست نمی کسهیچاست که  ایدیدارکنندهاندازد. می

نْ يَا»ارات ـبا عب ؛ وشود واست نمیـکه هرگز بازخجنایتکاری است  ( و 211ه/ـ)خطب «بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الَدُّ

 ونهـگاینرگ را ـکند. همچنین م ی دنیوی اشاره میـایداری زندگـ( به ناپ101)خطبه/ «تُهُ       الْمَوتُ غايَ »

خُذوا »فرماید: ( و نیز می113)خطبه/ «الی دارِ البَقاءِ الَْمَوتُ مُفارقَِةُ دارِ الفَناءِ و ارتحالٌ : »فرمایدتوصیف می
 همان( دنیا جای عبور و آخرت جای قرار است و مرگ انتقال از یکی به دیگری است.) «مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ 

(، 14(، رجعت )خطبه/مورد 40برای بیان مفهوم مرگ از واژگانی همچون: رحلت )بیش از  )ع(امام علی    
 نیح(، 11حکمت/حتف )(، 221(، حمام )خطبه/23(، اجل )خطبه/280(، موت )خطبه/121ظعن )خطبه/

( نیز استفاده کرده است و در 111حکمت/منون )( و 38خطبه/انتقال )(، 12حکمت/) هیمن(، 111خطبه /)
دار »سخن گفته است مرگ را به یی که از حقیقت دنیا، روش برخورد با دنیا و وصف قیامت هاخطبهسایر 
( عامل 38)خطبه/ «مفرد وحشته»محلی که دیگر دیده نخواهد شد، « منقطع زورته»سرای غربت، « غربته

تعریفی از مرگ ارائه نداده است بلکه با  صراحتاً )ع(بنابراین امام علی؛ تنهایی مطلق، توصیف کرده است
فرماید:  آن درصدد تبیین و روشن کردن شناخت ما از مرگ است و می هایویژگیبرشمردن توصیفات و 

نْ يَا» غْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَ عْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ الدُّ ( مشکلات 221)خطبه/ «إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْت َ
 با قوانین خرد مردم این دنیا، سنجیده نمی آیند و که به وصف در نمی انددردناکمرگ چنان پیچیده و 

رُ مَوْصُوفٍ مَا نَ زَلَ بِهِمْ »فرماید:  می البلاغهنهجشوند. در جایی دیگر از  ( حالاتی که در دم 101)خطبه/ «فَ غَي ْ
أبَْحَثُ هَا كَمْ أَطْرَدْتُ الْْيََّامَ »فرماید: بمی )ع(امام علی روازاینآیند قابل توصیف و بیان نیستند.  مرگ پدید می

در اسرار  کهآن( هیهات! علم مخزون. چه روزگار141)خطبه/ «عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الَْْمْرِ، فَأبََى اللَّهُ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ 
خواست که همچنان پوشیده بماند. هیهات این دانشی است پوشیده و  دم ولی خداوند میاندیشیمرگپنهان 

 سازانسانبیانگر این است که آن چیزی که مهم و  )ع(هربار امام علینهفته در خزانه اسرار. این سخن گ
قطعی است و انسان باید  ایحادثهاست، تعریف و ماهیت مرگ نیست بلکه خود مرگ است. اینکه مرگ، 

 را براساس آن تنظیم کند. اشزندگیدر قطعی بودن مرگ تفکر کند و جهت 

 البلاغهدر نهج اندیشیآثار مرگ .2-2

دارد که در اینجا آثار آن در حوزه فردی و  هاانسانشگرف و تحول سازی در زندگی  تأثیر اندیشیمرگ
 اعی مورد بررسی قرار گرفته است:اجتم

 اندیشیآثار اجتماعی مرگالف( 

 هاانسانتغییر نگرش  -1
داند؛ به این معنا که اگر شخصی به لحاظ شناختی به این باور  آگاهی می دنیا را مبنای مرگ )ع(امام علی

مهیا  مرگ آگاه خواهد بود و هم برای روز قرارگاهش توشه ای آنگاهبرسد که دنیا گذرگاه است نه قرارگاه، 
فرماید: دنیا برای امر دیگری )آخرت( آفریده شده نه برای خودش ( و می208خواهد ساخت )خطبه/

هَا أَعْمَتْهُ  مَنْ أبَْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ و وَ »فرماید: یمن همچنی (418)حکمت/ مَنْ أبَْصَرَ إِلَي ْ که دنیا را وسیله  کسى« ََ
 کندیهدف نگاه کند نابینایش م عنوانبهو کسى که به آن  سازدمیبصیرت قرار دهد او را بینا 
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مادى آن نگاه شود مرکز  هایجنبهنظر  اگر به دنیا از: گویدی. سید رضى در شرح این کلام م(32)خطبه/
دست  هاآنبه  توانمیدنیا  وسیلهبهمعنوى که  هایجنبهو اگر به  هاستزشتیتزاحم و تعارض و انواع 

ند توانمیبا هم در مسیر روشنى  هاانسانتعارض و تزاحمى نیست و همه  گونههیچنگاه شود  ،یافت
 (.8/823: 1810 ،مکارم شیرازی) یگر از آن کوچ کنندزندگى جاویدان و پرافتخار سراى د سویبه
و مقام و شهرت جذب شوی مانند آن  فرماید: تو انسانی و اگر بخواهی به آجر و سیمانمی دیگرعبارتبه

 اگر ؛ وباشیتر از آن موجودات میباعظمتتو  کهدرصورتیموجودات ناآگاه شده، نابینا خواهی گشت. 
برخوردار شوی، همه  هاآنبخواهی آن موجودات را بشناسی و در راه هدف حیات معقول انسانی خود، از 

حیات و روح تو را تسخیر نخواهند کرد، بلکه  تنهانهآن موجودات چهره واقعی خود را به تو آشکار ساخته و 
خواهیم با کرد. خلاصه اگر می تر خواهدمختلف دنیا پرمعناتر و منتج هایمیدانحرکت حیات و روح را در 

 کوبمیخداشتن آن جان که در همه جانوران وجود دارد، روان هم داشته باشیم، باید در نمودهای دنیا 
مقدار برای حساب کار کند و به  بوده، قیامتیاد  بهخوشا به حال کسی که و  (1811/250 :)جعفرینشویم 

 «بِالْيَسيرِ  نيامَنْ أکثَ رَ ذکََرَ الْمَوْتَ رَضِىَ مِنَ الدُّ »(. 44/)حکمتباشد خشنود وند و از خداورزیده قناعت  یتشکفا

« ... فَإِنَّ الَْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ عَلَيْهِ جَزَعا  »( هرکه زیاد یاد مرگ کند، به اندکی از دنیا خشنود گردد. 841حکمت/)
کند و گاهی از دست  انسان را گاهی دست یافتن به چیزی که برایش مقدر بوده شادمان می (22)نامه/

آنچه از آخرت به  به خاطر. پس باید سازدمیدادن چیزی که رسیدن به آن برایش مقدر نبوده، اندوهگین 
ه از دنیا به ، اندوهگین شوی. به آنچایدادهآنچه از آخرت از دست  به خاطرشادمانی کنی و  ایرسیدهآن 

كُلُّ شَيْءٍ مِنَ » دهی چندان غمگین نشو. رسی چندان شادی مکن و به آنچه از دنیا از دست می آن می
نْ يَا، سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِيَانهِِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اَلْْخِرَةِ، عِيَانهُُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ  ( هر چیز دنیا 114)خطبه/ «الَدُّ

است. بدین ترتیب  ترباعظمتاست و هر چیز آخرت، دیدنش از شنیدنش  تربزرگشنیدنش از دیدنش 
 شاندنیویحیات  کهطوریبهنگرش انسان را به حیات و زندگی اجتماعی تغییر داده  تواندمی اندیشیمرگ

 باشد.  شاناخرویمسیری برای جاودانگی حیات 

 نگریواقع -2
کرد، صدای خنده مردی را شنید، فرمود: گویا مرگ را در این دنیا تنها  ای را تشییع میوقتی امام جنازه
بینیم  و گویا مردگانی که می و گویا حق را در آن بر دیگران واجب کرده اند اندنوشتهبرای دیگران 

گذاریم، انگار که ما گورهایشان میدرون  گردند. آنان را ما باز می سویبهمسافرانی هستند که خیلی زود 
فرماید: (. همچنین می122ایم )حکمت/را فراموش کرده ایپنددهندهکه اندرز هر  ایمجاودانهپس از ایشان 

را از  یتوانگرو همان  گریخت که از آن می شتابدیمهمان فقری  سویبهاز انسان بخیل در شگفتم که 
و در آخرت مانند توانگران  گذراندمیدهد که در طلب آن بود. در دنیا مانند تنگدستانی زندگی را دست می

ای بود و فردا مرداری خواهد شد. در شگفتم از کشند. از متکبری در شگفتم که دیروز نطفهاز او حساب می
گفتم از کسی که آخرت را . در شبیندمیمیرند کسانی را که می کهدرحالیکسی که مرگ را از یاد برده 

و سرای پایدار  سازدمی. در شگفتم از کسی که سرای ناپایدار را آباد بیندمیدنیا را  کهدرحالیکند انکار می
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ای  خداوند فرشتهکه  گونههمانفرماید: می )ع((. در حکمتی دیگر امام علی121)حکمت/ گذاردمیرا وا 
برای ویران  بسازید و شدن نابود برای مال جمع کنیدرای مردن، ند: بزایید بکیم فریاددارد که هر روز 
مواهب زندگى دنیا انگشت  ترینمهمامام روى سه چیز از در اینجا در حقیقت  (.182گشتن )حکمت/

اند و اموال که عزیزترین سرمایه انسان کهآنفرزند ه است.را روشن ساخت هاآنگذارده و سرانجام همه 
کند. امام کشد و بناهاى مجلل که گاه قسمت عمده عمر خود را صرف آن مىفراوان مىبراى آن زحمت 

نشیند تنها مى هاآنفنا بر روى همه  گردوغباربقا و دوامى ندارد و سرانجام  هاایناز  یکهیچفرماید: مى
 گوید:رآن مىشود، قکه نزد خدا ذخیره مى هاستنیکیماند اعمال خیر و چیزى که براى انسان باقى مى

مقصد و فحواى این سخن  .(3/111: 1810 )مکارم شیرازی،( 11/نحل) ﴾مَا عِنْدکَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِنْدَ الِله باَق﴿
و اینکه فرزند  ه پایدار و سلامتـل رنج است نه خانـهشدار به این معناست که دنیا خانه ناپایدار و مح

 :1811الحدید، ابىابن)گردد، نابود خواهد شد که اندوخته مىشود و اموالى ویران مى هاخانهمیرد و مى
 ازحدبیشکه وی  ایگونهبهشود  نگری در زندگی انسان میرگ آگاهی باعث واقعـ(. بدین ترتیب م1/858

هم  روازاینکرده، به اندک خشنود خواهد شد.  پیشهقناعت اشزندگیکند و در  نیاز از طبیعت برداشت نمی
زندگی سالمی خواهد داشت و هم از امکانات موجود استفاده مناسب خواهد کرد و آذوقه لازم برای سفر 

داند این دنیا جاودانه نخواهد بود و روحانی پس از مرگ را نیز برای خود فراهم خواهد ساخت؛ زیرا که می
 راستای آخرت اندیشی باشد.    واقعیت این دنیا ناپایداری آن است پس باید در اندیشه پایان دنیا در

 اخلاق اجتماعی -8
سازد. می هاآنشکند و خودشکنی و تواضع را جایگزین  اندیشی، غرور و کبر و صولت انسان را میمرگ
را با یاد مرگ بشکنند و خوار  نفسشانخواهد تا از مخاطبان خود می )ع(است که امام علی جهتازاین

رَاتِ  ارْتَ قَبَ الْمَوْتَ سَارعََ مَنِ  وَ »( 81سازند )نامه/  سویبه( کسی که مراقب مرگ باشد 81حکمت/) «إِلَی الْخَي ْ
 تا دارد می وا را او و می کند دور انسان از را خودخواهی مرگ، اندیشه و یاد بنابراین»شتاب کند.  هاخوبی

 .سازد توشه فراهم و زاد و کند خطر احساس خود آخرت سفر برای کند، تواضع دستورهای اسلام در برابر
 قدم تاریکی در وادی فقط حالت، این شود. در می آن گرفتار انسان که است صفاتی بدترین از خودخواهی،

 اندیشیمرگ از گرفتن فاصله الهی و دستورهای و احکام نهادن زیرپا دیگران، به ستم از غیر که گذارد می

 «قبَرکَ  وَ اذکْرُ  کبِرکَ  وَاحْططُ  فخَرکَْ  ضَعْ »فرماید:  نیز می )ع(علی امام .ندارد دیگری حاصل آخرت، جهان و
اخلاقیات  ازجملهباش.  مرگ یاد به و کن رها را بینیخودبزرگ بگذار، کنار را فخرفروشی (831)حکمت/

اندیشی باشد؛ زیرا اگر انسان بداند روزی خواهد مرد، با مرگ تأثیرتحت  تواندمیدیگر، وفاداری است که 
رنجور کردن دیگران بر نخواهد آمد، بلکه همیشه وفاداری را پیشه خود خواهد  درصددعدم وفای به عهد 

شناسد از وفاداری و صدق که لازم و ملزوم یکدیگرند نمی ترمستحکمنیز سپری  )ع(کرد. امام علی
و پایبندى به  گى اجتماعى، تعاون و همکارى و اعتماد متقابل مردم به یکدیگرزیرا اساس زند( 41)خطبه/

گیرد.  آن متزلزل شود چیزى جاى آن را نمى هایپایهقراردادها و تعهدات فردى و اجتماعى است که اگر 
 ولى اگر ؛دیگر قابل حلّ است هایسرمایهبه تعبیر دیگر اگر سرمایه اعتماد وجود داشته باشد، فقدان 
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 هاپیمانپایه اصلى دین را وفاى به  اصولاًو  ؛بخشد سودى نمى هاسرمایهسرمایه اعتماد نباشد وجود دیگر 
خدا  سویبهبرگشتش را  کهآن»فرماید: مى و( 2/450: 1810 ،)مکارم شیرازی دهد و تعهدات تشکیل مى

باره معاد و بازگشت به نادانى، دررا مکر و فریب  )ع(امام کهاین (.40)خطبه/ «کندکارى نمىبداند، فریب
خواهند وفاى به عهد را ستوده و افراد را بر مى اماماند، براى این است که خداوند نسبت داده سویبه

 )ع(على اماماین همان چیزى است که (. 2/213: 1815 ،میثمابن) ترغیب کنند هاپیمانوفادارى نسبت، به 
وَ لَوْلا کَراهِيَةُ الْغَدْرِ لَکُنُتُ مِنْ اَدْهَى »به آن اشاره کرده، مى فرماید:  البلاغهنهجدیگر ىهاخطبهدر یکى از 

 ازآنجاکه .(200خطبه/) «النّاسِ! وَلکِنْ کُلُّ غُدَرَة فُجَرَةٌ، وَ کُلُّ فُجَرَة کُفَرَةٌ وَ لِکُلِّ غادِر لِواءٌ يُ عْرَفُ بِه يَ وْمَ الْقِيامَةِ 
 شکنیپیمانتا آنجا که  شودمى هاارزشگاه انحراف جامعه از اصول صحیح اخلاقى سبب دگرگون شدن 

 لوحیسادهودن به عهد و پیمان را ـرند و پایبند بـشمو فریب و نیرنگ را نوعى ذکاوت و هوشیارى مى
نیم که غالب اهلش ما در زمانى زندگى مىک»در ادامه این سخن چنین مىفرماید:  )ع(امامانگارند، مى

دبّر ـدیر و مـراد را مـاف گونهخبراینبیاهلان ـو ج مارندـشمیرا کیاست و عقل  شکنیپیمانخیانت و 
اندیش در سایه این فرد مرگ بر این اساس(. 2/450: 1810 مکارم شیرازی،( )41)خطبه/خوانند! مى

رهنمون  المنفعهعاماموری  سویبهو  رسدمیدر اعمال دینی  نگریژرفاندیشه در حوزه دینداری به 
چنین فردی در رفتار و اعمال خویش سعی در افتادگی و وفاداری خواهد میشود که خدا امر فرموده است. 

، خوش موردبی هاییخودستاییلذا خوبی کردن، احترام و اعتماد به همنوعان، دوری از منیت و  داشت.
 گردد. اخلاق وی نهادینه میعهد بودن، معتمد بودن و ... در رفتار و 

 حقوق گرایی -4
 دهد. انجام بهتر علاقه و عشق با را آن تا دارد به انگیزه نیاز خود، عبادی اعمال و تکالیف انجام در انسان

 و مرگ درباره درست اندیشه و عقیده دارد، هدفمند وا می حرکت به انسان را که هاییانگیزه ازجمله
گردد، بلکه در زندگی  آگاهی تنها به امور فردی آدمی منحصر نمی آثار مرگ .است آن هایواقعیت

که ادای حقوق افراد مختلف را  ایگونهبهآورد،  آگاه نیز تغییرات و تحولاتی به وجود می اجتماعی فرد مرگ
پس از مرگ جزو کسانی قلمداد  وگرنهجزو وظایف خود دانسته، هرگز حق کسی را ضایع نخواهد کرد، 

 )ع(یعلامام  بارهاین در(. 414: 1812خواه، خواهد شد که مدعیان و طلبکاران زیادی خواهد داشت )معادی
باش. همه را به یک چشم و یکسان بنگر تا بزرگان بر  رویگشادهو  خوینرمفرماید: با مردم فروتن،  می

فرماید: در جای دیگر می ( و در21نامه/نگردند )ان از عدالتت نومید و ناتوان تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند
و مشکلات فرو  هاسختیگران تو را باز ندارد. در هر کجا که باشد، برای حق در گرداب  نکوهشراه خدا، 

وَلا تَ قُلْ ما لاتُحِبُّ  ...يُحْسَنَ اِلَيْكَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَنْ »فرماید:  نیز می ؛ وشو
که  گونههمانکن و ـود تو نیز به دیگران ستم مـی بر تو ستم شـخواهگونه که نمیهمان «لَكَ اَنْ يقُالَ 

از خودت نیز  یشماریمخواهی به تو نیکی شود تو نیز به دیگران نیکی نما. کاری که از دیگران زشت می
پسندی  زشت شمار. از مردم برای خود به آن خشنود باش که از خود در حق آنان خشنود هستی. آنچه نمی

به فرزندش امر فرموده  )ع((. در اینجا امام علی81بگویند تو نیز در حق دیگران مگو )نامه/ اتدربارهکه 
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را براى « میزان»لفظ  )ع(امام کهاین است تا خویش را ملاک سنجش بین خود و دیگران قرار دهد. جهت
ابن )فرزندش استعاره آورده است، این است که وى همچون ترازو، بین خود و دیگران عادلانه رفتار کند 

هُمْ فِي الاِ مَنِ ابْ تُلِيَ بِالْقَضَاءِ » آورده است: )ع(امام علی. کلینى از (1815/5 :میثم ن َ النَّظَرِ وَ شَارَةِ وَ فِي فَ لْيُ وَاسِ بَ ي ْ
در اشاره و در نگاه و در  هاآنقضاوت در میان مردم شد، باید در میان  دارعهدهکسى که  «فِي الْمَجْلِسِ 

 ل مهم اخلاقى در هر جامعهواگر این اص راستیبه .(1/418: 1811 کلینی،مجلس، مساوات برقرار سازد )

هاى  ها و پرونده ها و کشمکش افکند و نزاع سایه مىجامعه اى پیاده شود، صلح و صفا و امنیت بر آن 
رسد،  زند و تعاون و همکارى به حد اعلى مى رسد. محبّت و صمیمیت در آن موج مى قضایى به حداقل مى

خواهند و تنها به  شود که گروهى همه چیز را براى خود مى زیرا همه مشکلات اجتماعى از آنجا ناشى مى
کمترین ستمى نکنند و سخنى  هاآننتظار دارند دیگران درباره اندیشند و ا آسایش و آرامش خود مى

دیگران انجام دهند و یا اینکه براى منافع  دربارهولى خودشان آزاد باشند، هرچه خواستند  ؛نگویند برخلاف
خودشان، براى خودشان خواهان  اندازهبهولى نه  ؛و حیثیت و آبرو و آرامش دیگران ارزشى قائل باشند

در تفسیر این اصل اخلاقى بیان فرموده در  )ع(علی شند و براى دیگران حداّقل. آنچه را امامحداکثر با
ترتیب این  بدین(. 3/823: 1810 ،مکارم شیرازی) به این گستردگى دیده نشده است کسچیهکلام 

 زندگی دارد.  شئوندر تمام  )ع(سخنان ارزشمند حکایت از حق محوری و حق مداری امام علی
 یطلبعدالت -5

 هر چیز از بیش ،شکنیقانون و فساد از جلوگیری و اجتماعی حفظ امنیت در آن پیامدهای و مرگ به ایمان

 نیکی به را گراییو آخرت اجتماعی عدالت میان پیوند )ع(علی امام .(1/218 :1811دارد )مصباح،  کاربرد

 سوگند :فرماید می گرایی و آخرت اندیشیمرگ با آن رابطه و اجتماعی عدالت درباره وی .است داشته بیان

 کشیده سوآن و سواین به زنجیر غل و با یا ببرم سر به سعدان خارهای روی بر را شب تمام اگر خدا، به

 از چیزی و ستم بندگان از بعضی به که کنم ملاقات را در حالی پیامبرش و خدا تا دارم ترخوش شوم،

 و کهنگی سویبه که خویش نفس برای کنم ستم کسی بر چگونه باشم، کرده غصب عمومی را اموال
 کنندهبیاناین سخنان  (224خطبه/ند )کاقامت می طولانی زمانی خاک، در و رود می پیش شدن پوسیده

ند در عبارت فهمیده ـکه از سوگ یدیـتأکلم و ستم است، با ـاز ظ )ع(امام علیکمال نارضایتى و نفرت 
تر از آن دانسته است که  مستلزم شکنجه و عذاب دردناک در دنیاست، بر خود آسان د، دو امر را کهشویم

شود  پوسد و کهنه مى چگونه به خاطر جانى که با سرعت مىفرماید  و می ستمى بر بعضى بندگان روا دارد
بدین ترتیب . (203: 1815 ،میثمابن) ماند، بر کسى ستم روا دارم؟ و مدتهاى دراز در زیر خاک مى

ای که خود شاخص و میزان درجات عدالت کرد بگونه ترینرفیعصاحب  او را )ع(یعلامام  اندیشیمرگ
 عدالت در جهان است. 

 :اندیشیمرگ آثار فردیب( 

 زندگییافتن  و سامان تعادل عامل -1
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یکی از عوامل مهم برای تنظیم حیات دنیوی انسان است. هر که  اندیشیمرگ )ع(از دیدگاه امام علی
 و 5/880  :1811 آمدی،  ؛11کند )نامه/ مرگ را در برابر خود مجسم کند، به امور دنیوی زیاد توجه نمی

باشید. دنیا و  هوش خدا به بندگان ای»بن ابی بکر چنین نوشت:  ای به محمد در نامه )ع(( امام علی815
 سرنوشت به از آخرت بهرگیسر بردند اما در بیه را ب دنیوی دنیا زندگی هر دو را بردند. با اهلآخرت، 

دنیا  ذ اهلیها خوردند، در لذاخوراکی شده، از بهترین دنیا ساکن هایخانه دچار نشدند. در بهترین هاآن
 و تجارتی فراوان هبا زاد و توش جهان از این مسرانجا ؛ ونکردند خود را از دنیا فراموش و سهم شده شریک

در  قیامت فردای کردند که یقین ؛ ودنیا چشیدند را در همین پارسایی رفتند. لذت باقی جهان پر سود به
به  (21)نامه/ یابندمی آرزو کنند دست که هر لذتی رسند و بهکنند می درخواست هر چه نزد خدایند. به

اما کسی که فم ؛ است خوردگانبیفرارتی زندگی دنیا، کالایی است که آدمی را می فریبد، یا سرمایه عب
شود و آن را درست دارد، می داند که آن حیاتی زائل شونده است و به همین سبب به آن فریفته نمی

( همچنین 1/111 :1811کند )مدرسی، گیرد و به آن اعتماد نمیهمچون سرمایه و اعتباری برای خود نمی
نْيا بِالْيَسيرِ »   فرماید: می ی از دنیا خشنود هر که زیاد یاد مرگ کند به اندک «مَنْ أکثَ رَ ذکََرَ الْمَوْتَ رَضِىَ مِنَ الدُّ

که مرگ را فراموش کند و در عالم خیال و پندار، زندگى را  کسآنروشن است ( 841گردد. )حکمت/
که  کسآنکند و هرچه از دنیا به دست آورد به آن قانع نخواهد بود؛ اما جاوید بداند حرص بر او غلبه مى

مى داند ممکن است فردا بانگ رحیل از این جهان براى او سر داده شود و یا به تعبیر دیگر پایان عمر خود 
ماند. شود و از حرص و طمع بازمىدارى که نیاز دارد راضى مىـبه مق ندـیبیم ریپذامکانر لحظه ـرا در ه
علامه مجلسى نیز  یاد مرگ است. ،کندیذکر م مؤثرامورى که در ترک دنیاپرستى  ازجملهنیز  کلینى

يقَوِّى  يقْلَعُ مَنابِتَ الْغَفْلَةِ، وَ  ذِكْرُ الْمَوْتِ يمِيتُ الشَّهَواتِ فِى الن َّفْسِ وَ » فرماید:یکه م )ع(از امام صادقروایتی 
نْيا يطْفِى نارَ الْحِرْصِ، وَ  يكْسِرُ أَعْلامَ الْهَوى، وَ  يرِقُّ الطَّبْعَ، وَ  وَ الْقَلْبَ بِمَواعِدِ اللَّهِ  یاد مرگ،  «يحَقِّرُ الدُّ

 یهاوعده، قلب را به کندیبرمغفلت را از دل  یهاشهیر، راندیمیمهاى سرکش را در درون آدمى شهوت
شکند، آتش هواپرستى را دَرهم مى یهانشانههد، دی، به طبع آدمى نرمى و لطافت مبخشدیمالهى نیرو 

(. بدین ترتیب 3: 1810)مکارم شیرازی،  کندو دنیا را در نظر انسان کوچک مى سازدمیحرص را خاموش 
 خود، در عین دنیوی شدۀ و تنظیم متعادل با زندگی انسان که نیست جز این چیزی، اندیشیمرگمنظور از 

همچنین بردارد.  خود نیز بیندیشد و توشه و اخروی معنوی حیات به و لذایذ آن دنیوی از حیات برخورداری
 عوامل همه این او به توجهیو بی انسان دنیا و غفلت اعتباریدر بی یمفصل بیان از پس علی)ع(امام 

 اساس را که هوشیارانه، مرگ» کند:می مطرح انسان، چنین دنیوی را در حیات مرگ ؛ نقشیآموزعبرت
دهد، شما را بر باد می آورد و آرزوهایمی شما را فراهم کامیتلخ پاشد و اسبابشما را فرو می کامجوئی

 یدیجو یاری هایشنعمت و سپاس واجبات انجام نکنید و از خداوند برای فراموش قصد کار خلاف هنگام
 (.11)خطبه/
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 گرایی آخرت -2
داند از عالم آخرت سخن گفته و توجه به آن را امری ضروری می صراحتاًدر خطبه الزهرا  )ع(امام علی

پلی برای توجه به عالم آخرت در نظر گرفته شده و هرگاه انسان،  اندیشیمرگاز نظر وی  .(101)خطبه/
و تعلق به امور آن رها خواهد شد و زمینه را  یازدگیدنعالم پس از مرگ را به رسمیت بشناسد، آنگاه از 

فرماید: انسان را گاهی دست یافتن  می )ع(امام علی همچنان کهبرای زندگی زاهدانه فراهم خواهد آورد. 
کند و گاه از دست دادن چیزی که رسیدن به آن برایش مقدر که برایش مقدر بوده شادمان می به چیزی

آنچه  به خاطرشادمانی کنی و  ایرسیدهآنچه از آخرت به آن  به خاطراید . پس بسازدمینبوده، اندوهگین 
رسی چندان شادی مکن و به آنچه از  اندوهگین شوی. به آنچه از دنیا به آن می ایدادهاز آخرت از دست 
هدف اصلى  .(22)نامه/ باید تلاشت برای پس از مرگ باشد دهی، چندان غمگین مشو و دنیا از دست می

مخاطب خود، ابن عباس و به یک معنا تمام رهروان راه حق را به این نکته  امام)ع(مه آن است که این نا
 ،ردیگیممهم توجّه دهد که سرور و شادى انسان نباید نسبت به مواهب مادى دنیا که در دسترس او قرار 

بوده باشد، بلکه سرور و شادى باید فقط  ،رود و غم و اندوه او نباید مربوط به مواهبى که از دست مى باشد
روح این نامه  باشد. هاآنو تأسف و اندوه به جهت از دست رفتن  براى نیل به مواهب معنوى و اخروى

تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بِمَا  يلالِکَ ﴿ همان چیزى است که در قرآن مجید در سوره حدید آمده است:
آنچه داراى اهمیت است امور اخروى است که باید انسان براى از دست دادنش غمگین و بنابراین  ﴾آتَاکُمْ 
دست آوردنش شاد و مسرور باشد و آنچه به دست آوردنش نباید مایه سرور و شادى شود امور دنیوى از به

م که ارزش باشد و آنچه هاست زیرا که فناپذیر است و نزدیک شدن به آن سبب دور شدن از آخرت مى
خوردن ندارد، امور دنیوى است که آدمى به آن دست نمى یابد چون دور شدن از آن باعث نزدیک  تأسف

اعتقاد به مرگ و یادآوری آخرت  تأثیر( بدین ترتیب 1815ابن میثم، ) .باشدیمشدن انسان به امور آخرت 
گرد و خود را جزئی از اجزای این ندر فکر انسان، این است که آدمی به خود و دیگران واقع بینانه می

: 1811طباطبائی، است )یک جهان جاوید و ابدی در حرکت  سویبهجهان گذرا می داند که در مجموع 
، مسیر هاانسانبر نحوه زندگی  تأثیرباور به مرگ را در انسان تقویت کرده و با  اندیشیمرگ روازاین( 182

 دانند.  که مرگ را سیر صعودی و ضرورت حیات میرا هموار کرده است تا آنجا  هاآنتکامل 
 معناداری زندگی -8
پس از مرگ آگاهی و  )ع(امام علی «وَ نَسُوا مَا وَراَءَهَا...  ياَ بُ نَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ » 81نامه فراز  در

زندگی اشاره کرده  ییمعنایببه « وادی حیرت»و  «سرگردانی در بیراهه»ضرورت توجه به مرگ با تعبیر 
است و سبب آن را غفلت از آخرت میداند و یادآور میشود که با مرگ این تاریکی زدوده، حقایق روشن 

و پوچی و جعل اهداف واهی که  ییمعنایبگردد. تجهیز و آمادگی برای مسیر آخرت و عدم ورود به می
در این فراز از و تفکر در رابطه دنیا و آخرت است.  اندیشیمرگمخالف معناداری است، یکی از ثمرات 

رسیده باشد، آنگاه دریابد که  زدهیقحطکه به منزلی تنگ و  اندشدهنامه، نفوس بشری به مسافری تشبیه 
و، تحمل سختی و رنج سفر برایش آسان شود ـوش و خرم در پیش است. با این اندیشه نیکـمنزلی خ
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الَنَّارُ غَايةَُ  .....حَيَّرفِي الَظُّلُمَاتِ تَ فَمَنْ شَغَلَ نَ فْسَهُ بِغَيْرِ نَ فْسِهِ »تعبیری دیگر آمده: ر (، د5/41: 1815 ،میثم)ابن
کسی که نظام کیهانی و بیهوده نبودن اعمال است.  داریهدف که اشاره به (151/خطبه) «الَْمُفَرِّطِينَ 

ها یکی حوادث برونی و امواج طوفانی تمایلات درونی رها کرد، تاریکی سروتهبیخویشتن را در جنگل 
شیاطین انس و جن از  ؛ ونابودکننده سرنگون نماید یاچالهاهیسپس از دیگری او را در خود فروبرد در 

ی جهات باری اغوای او سرکشند و او را از توجه به خویشتن، حتی یک لحظه، جلوگیری کنند و بدان همه
ه از داشتن )خود( و )شخصیت سالم( محروم است، هرچه بر مقتضای هوی و هوسش باشد، نفس جهت ک

جویان بر خیرات است و آتش بالاخره بهشت نهایت سرنوشت نهایی سبقت ؛ وناسالم او برای او بیاراید
الهی حاکم بر خلقت حاکی از  یهاسنت.(103 :1811 ،)جعفری گران خواهد بودنهایت سرنوشت تفریط

حکمت و هدفمندی آن است و انسان نیز باید زندگی را در همان جهت تنظیم نموده، معنادارش سازد. در 
اندیشی و یعنی بین مرگ؛ است ییمعنایباین بیان، ناآگاهی و ناهشیاری از مرگ موجب حیرت و 

وجود  ریناپذییجداومرگ که جزیافت که توان درپس می معناداری حیات پیوندی استوار برقرار است.
 به زندگی یبخشجهتمعناداری و  تواند باعث؛ میانسان است و غفلت از آن معادل غفلت از خویشتن

از سوی دیگر پیوند و ارتباط واقعی میان چگونه زیستن در دنیا و چگونگی زندگی اخروی موجبات .شود
نقشی در  ییتنهابهآورد و اگر این ارتباط عینی و واقعی نباشد، مرگ ارزشمندی زندگی دنیا را فراهم می

بر قدرشناسی فرصت محدود دارد. این  تأثیرارزشمندی ندارد مگر آنکه هشدار و تنبه ناپایداری است که 
 اند.نیست و معاد ناباوران نیز در دریافت آن سهیم مؤمنانبرای قدر دانستن زندگی دنیا مختص  تأثیرمقدار 

 آمادگی برای سفر آخرت  -4
بخشی یاد مرگ موجب آمادگی دائمی برای ورود به عالم حساب است و این آمادگی چیزی جز سامان

امام  .(488/)حکمت «اذكُْرُوا انْقِطاَعَ اللَّذَّاتِ وَ بَ قَاءَ التَّبِعَاتِ » نیست هایستیناشاحیات دنیوی و پرهیز از 
کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد خود را  «تَذكََّرَ بُ عْدَ السَّفَرِ اسْت َعَدَّ مَنْ »فرماید: می )ع(علی

: مثل مردم دنیا ستخود گفته ا البلاغهنهجالحدید در شرح ابىابن .(230)حکمت/آماده خواهد ساخت 
دکى ـاز آن آب انرخى از کاروانیان ـرسد، بهمچون کاروانى است که در بیابانى به آبشخورى گوارا مى

آشامند و سپس به دورى راه و مقصد مى اندیشند که ممکن است آب دیگرى نباشد و از آن آبشخور مى
کنند ولى از آماده که آنان را تا مقصد برساند. برخى دیگر از آن آب خود را سیراب مى داردیبرمچندان آب 

را کفایت مى  هاآنانددهـیآشامکه همان آبى که  پندارندیمو چنین  مانندیمشدن و آب برداشتن غافل 
یر تشنگى ـود و در آن بیابان اسـمى ش رخلافـبولى گمان آنان  ازدـسمیازـینیبدوختن آب ـکند و از ان

 د:فرمایجایی دیگر نیز می در )ع(امام علی (.3/14: 1811 الحدید،ابیابنسپارند )یمو جان  شوندیم
ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیکی آن بترسید و برای آن  «و ... بامر عظيم اللّهِ الْمَوْتَ وَ قُ رْبهَُ حْذَرُوا عِبادَ اَ ف»

بندگان  )ع(امام .(21)نامه/مهیا کنید که مرگ امری بزرگ و رویدادی عظیم را با خود می آورد  سازوبرگ
کند که هدفش از این هشدار آگاه مىو آنان را  داردبر حذر مى هاآنخدا را از مرگ و نزدیک بودنش به 

تا از خسران و  باشدیمبرخورد با آن  منظوربهآماده کردن ایشان براى مرگ و فراهم کردن توشه لازم 
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پرهیزکارى و عمل صالح است و دستور آمادگى براى  ،ى دور باشند و توشه این راهخبربیزیان غفلت و 
آمدى مهم با اندیشناک و پیش یاندهیآمرگ براى هر کس فرموده است که  دیتأکمرگ را به این مطلب 

و بیان فرموده است که آن پیشامد، ممکن است امرى خیر و شایسته و نعمتى  آوردخود به ارمغان مى
رغبت و تمایل انسان را نسبت به تقوا و پرهیزکارى و  کهاینتا  باشد بارانیزو  شرو یا  خالص و پیوسته

و سپس بیان داشته است به  اسباب خیر و دفع شرور تحملّ شده بعد از مرگ را شدت دهد اکردنیمه
و آنچه باعث  باشدیمو مراد از شر، آتش  آورد نعمت بهشت استخیرى که مرگ به ارمغان مى کهاین

آمادگى براى مرگ را بیشتر  کهاین منظور بهشود عمل انسانى است و بعد مى هاآننزدیکى به هر کدام از 
که مرگ  هاانسانفرماید مرگ امرى حتمى است و گریزى از ملاقات آن نیست و براى کند مى دیتأک
و مرگ مانند  چون شکار هاآندر تعقیبشان است کلمه طرداء را استعاره آورده تا نشان دهد که  سرعتبه

است  ترنزدیکو  ترهمراهمرگ با انسان از سایه به صاحبش . باشدمیسوارکارى کوشا در جستجوى آنان 
 برداردستشود اما مرگ هرگز از آدمى زیرا سایه گاهى که آفتاب و روشنایى نباشد از صاحب سایه جدا مى

رَبُ إِلَى» .(1815/124 ،ابن میثم) نیست رَبُ إِلَى الَْجَنَّةِ  فَمَنْ أَق ْ ( 21نامه/) «مِنْ عَامِلِهَا الَنَّارِ  مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أَق ْ
از  ترکینزدبرای بهشت کار کند؟ و چه کس به آتش دوزخ  کهآناز  ترکینزدپس چه کس به بهشت 
اقدام به توشه برداری برای آخرت زمانی حاصل می شود که انسان  ترتیببدین آنکه برای دوزخ کار کند؟

خود را با طنین مرگ آشنا ساخته، درباره زندگی و مبادی آن اندیشیده و صلاح و فساد آن را  یهاگوش
دهد خویشتن را به انسان هشدار می اندیشیمرگ روازاین (.21/11: 1811 تشخیص داده باشد )جعفری،

 آن عالم را قبل از مرگ فراهم کند.  یهانهیهزبرای کوچ کردن از این سرای فانی آماده سازد و هر لحظه 
 یاطلبیدنپرهیز از  -5

 د.بخشمیانسان را از اسارت حیات دنیوی و فریب لذایذ مادی نجات  اندیشیمرگ )ع(از دیدگاه امام علی
نْ يَا فَإِن َّهَا مَنْزِلُ قُ لْعَ » ركُُمُ الدُّ زیرا جایگاهی است  ؛دارمشما را از دنیا بر حذر می «ةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ وَ أُحَذِّ

نْ يَا » فرماید:در جایی دیگر می .(118)خطبه/ برای اقامت گزیدن یاخانهبرای کوچ کردن و نه  انُْظرُُوا إِلَى الَدُّ
هَا فَإِن َّهَا وَ الَلَّهِ  نَظَرَ الَزَّاهِدِينَ  رَفَ فِيهَا الَصَّادِفِينَ عَن ْ ای مردم به دنیا چنان بنگرید که زاهدان و  «اَلْْمِنَ ... الَْمُت ْ

و ساکنان خود را  کنندگاناقامت یزودبهروی برتافتگان از آن به آن نگریستند؛ که به خدا سوگند دنیا 
مفهوم این سخن  .(108خطبه/) سازدمیراند و صاحبان نعمت و امنیت را به رنج و درد گرفتار بیرون می

دلباختگى و ترک دنیاپرستى بلکه هدف، عدم ؛ترک دنیا کند و به رهبانیّت رو آوردآن نیست که انسان 
کند و دلدادگى و دلباختگى در برابر مال و مقام و لذاّت دنیا، چشم وگوش انسان را کور و کر مى زیرا ؛است

حُبُّ »نقل شده است: )ص( در حدیث معروفى از پیامبر اکرم که گونههمان. سازدمیبه تمام گناهان آلوده 
نْيا رأَْسُ کُلِّ خَطِيئَة : 1810 مکارم شیرازی،است )گى به دنیا، سرچشمه هر گناهى محبّت و دلباخت «الدُّ

از  هاآنو پرهیز دادن  میلى به دنیاحاصل این خطبه ترغیب مردم به زهد و بىبدین ترتیب (. 4/418
دستور فرموده که به دنیا مانند زاهدان یعنى کسانى که رغبت خود  )ع(هاى آن است. امامآلودگى به تباهی
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و آن را  فرماید که مردم باید دنیا را رها کنندو تذکرّ مى بنگرند انددهیگردانرا از آن باز داشته و روى از آن 
 (81 :1815 ،)ابن میثم ناچیز شمارند، مگر براى رفع ضرورت که باید به مقدار ضرورى اکتفا کنند.

 بودن دنیا  ارزشیب -1

است  ارزشیبسرایی که نزد پروردگارش  «دار هانت على ربهّا»در مورد دنیا میفرماید:  )ع(امام علی

را به تلخی  اشینیریش( پس حلالش را به حرام و خیرش را به شر و زندگانیش را به مرگ و 118/خطبه)

رُهَا زَهِيدٌ »فرماید: در ادامه می ؛ وختهیدرآم )همان(. امام خیرش ناچیز و شرش فراهم است «وَ شَرُّهَا عَتِيدٌ خَي ْ

نَّکُمْ »: فرمایدمیدر جایی دیگر  )ع(علی فَأَزْمِعُوا عِبادَالِله الرَّحيلَ عَنْ هذِهِ الدّارِ الْمَقْدُورِ عَلى اَهْلِها الزَّوالُ وَ لايَ غْلِب َ
عزم خود را برای کوچ کردن از این سرای که برای اهلش نابودی  «الَْمَدُ فيها الَامَلُ وَلايَطوُلَنَّ عَلَيْکُمْ فِيها 

 مقدر گشته، جزم کنید، مبادا آرزو در دنیا بر شما چیره شود و زمان زیستن در آن برایتان بلند جلوه کند
ز این معنای تصمیم به کوچ کردن ا. چه بخواهند و چه نخواهند باید از دنیا کوچ کنند هاانسان .(52)خطبه/

بلکه به معنى ترک  .(103 :1811، )جعفری دنیا، رفتن به آغوش مرگ و شتافتن به پایان زندگی نیست
هست  کهچناندنیاست، یا به تعبیر دیگر مقصود آن است که دنیا را آن وبرقزرقدلبستگى و وابستگى به 

 سویبهما را  هاهوس، نه آنچه پندارها و خیالات واهى و غفلت و غرور و هوى و میریکارگبهبشناسیم و 
که در  ییبهاگرانو از فرصت  آگاهانه کوچ کنیدپس (. 2/510: 1810 مکارم شیرازی،) کندآن دعوت مى

سربلند و بارى از معارف الهى و فضائل اخلاقى و اعمال صالح دست دارید بهره بگیریدو با اندوختن کوله
نیز در جایی دیگر  .)همان( جاویدان بپیوندید بخشسعادتو به زندگى  پرافتخار این مسیر را طى کنید

يهَُ الَْعَنُونُ وَ الَْجَامِحَهُ الَْحَرُونُ وَ الَْمَائنَِهُ الَْخَئُونُ وَ الَْجَحُودُ الَْکَنُ »: میفرماید الَصَّدُودُ وَ ودُ وَ الَْعَنُودُ أَلَا وَ هِیَ الَْمُتَصَدِّ
، اسبی است چموش و نافرمان، زپایگردنیا چونان چارپایی است سرکش و  (111خطبه/) «الَْحَيُودُ الَْمَيُودُ 

بنابراین دنیا سرایی ؛ است ناسپاس، ستمگری است بیراهه رو ... ینشناسحقکار، است خیانت ییگودروغ
 سرایی پایدار لحاظش کرد.  عنوانبهو کوتاه زمان است که نباید  ارزشیب

 گرایی عبرت -1
نيَِّةِ، وَالْعَاجِلَةِ الْمُن َغِّصَةِ »میفرماید:  )ع(امام علی نْ يَا الدَّ مگر نه  (121)خطبه/ «ألََيْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِيعا  عَنْ هذِهِ الدُّ

أَمَا رأَيَْ تُمُ الَّذِينَ يأَْمُلُونَ »اند؟ و زندگانی گذرا و ناگوار کوچ کرده ارزشیبدنیای  این آن است که همه آنان از
عْتِبُونَ ......بعَِيدا   اید کسانی را که گرفتار آرزوهای بلند بودند، مگر ندیده (182خطبه/) «وَلَا مِنْ سَيِّئَةٍ يَسْت َ
نابود شد  شانیهااندوختهیشان گور و هاخانهاندوختند، چگونه ی محکم میساختند و مال فراوان میهاخانه

را  شانیهایکینتوانند و اموالشان از آن وارثان گردید و زنانشان را دیگری به همسری گرفتند، نه می
عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ  » فرماید:در جایی دیگر می ؛ وعذر بخواهند شانیهایبدبیفزایند و نه از 
 .که بر پیشینیان گذشت بر بقیه نیز میگذرد گونههمانبندگان خدا! روزگار  (151)خطبه/ «كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ 

تا به توجّه  کندگوشزد مى هاآنبه پند و اندرز شنوندگان مىپردازدو رفتار روزگار را با گذشتگان به  )ع(امام
براى زندگى پس از مرگ  گردند واز گمراهى باز ندیهاآننیز مانند گذشتگان و ملحق به  هاآن کهاینبه 

گذرد دیگر باز کند که هر چه از آن مىکار کنند، سپس به احوال روزگار و سپرى شدن ایّام آن اشاره مى
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از دنیاست که وجود آن در گرو وجود همان دوران است و  یابهرههر دورانى را اهلى و  کهاینگردد و نمى
در  ؛ و(411: 1815، میثم)ابن ماندپایدار و باقى نمىرود و براى همیشه با سپرى شدن آن از میان مى

رَ ناَزلِِينَ  ...فَکَفَى وَاعِظا  بِمَوْتَى »فرماید: جایی دیگر می فرماید: می )ع(امام علی .(133)خطبه/ «أنُْزلِوُا فِيهَا غَي ْ
را  هاآنبینید که را مى هاآنبهترین واعظ و اندرزدهنده براى شما مردگانى هستند که با چشم خود 

 .بخواهند آنکهیب گذارندیمد و در میان قبر اختیارى از خود داشته باشن آنکهیببرند قبرهایشان مى سویبه
زیستند گیرند که گویى هرگز در آن نمىاز دنیا فاصله مى یقدربههمه چیز در یک لحظه تمام مى شود و 

(. 1/210: 1810 ،شیرازی )مکارم ستندیزیمکه گویى از ازل در آنجا  شوندیمو چنان به آخرت نزدیک 
بعد از  ایرسید. لحظه خود نخواهی آرزوی به»: سندینویم )ع(به فرزندشان امام حسن )ع(امام علی
همچنین  (.81/)نامه« نیست پیشینیان تو، جدا از سرگذشت ماند. سرنوشت نخواهی اجل، زنده فرارسیدن

دارد؟ نمیدنیا باز دوستی مانده، شما را از یجابه از گذشتگان که ییهافرمایند: آیا نشانهمی جایی دیگردر 
این بیانات امام  (.11/)خطبه ندارد و پندگرفتن بینایی اند، جایدر گذشته که پدرانتان و اگر خردمندید مرگِ

دگان باقى ـگردند و بازمانان باز نمىـگیرند که گذشتگد ـبنگرند و پن کهاینهشدارى است بر  )ع(علی
از اختلافى که در احوال  کهاینو نیز تذکّرى است بر  مانند، زیرا همین امر مایه عبرت بسیار استنمى

توانند دریابند که دنیا ، مىنندیبیمکنند و حالات گوناگون و متنّوعى را که در مردم مردم دنیا مشاهده مى
و این مردم دنیا هستند که یکى مرده و  و شایستگى دوام و بقا را ندارد حالى که باشد پایدار نیستدر هر 

و  هایماریبشود، دیگرى بر روى زمین افتاده و دچار ، به یکى تسلیت داده مىدیگریمدیگرى بر او 
و  ن و احتضار استو دیگرى در حال جان داد رود و اندوه او را دارددردهاست دیگرى به عیادت او مى

مرگ در پشت سر اوست و او  کهایناز  خبربیسلامت مانده است در تکاپوى دنیاست  هانیااز همه  کهآن
 تواندمیبنابراین اندیشه کردن در ارتباط با پایان زندگی این جهانی  (3: 1815 ،)ابن میثمکند را دنبال مى

 ای از پند گرفتن و عبرت نگری از سرگذشت گذشتگان باشد. نشانه
 اعمال حکیمانه انجام -3

بارها به  )ع(علیامام بهترین محرکّ آدمی برای انجام دادن کارهای نیک و پسندیده، یاد مرگ است. 
 البلاغهنهج 11در خطبه  ازجملهرابطه میان یاد مرگ و انجام دادن اعمال صالح اشاره کرده است، 

را که پیش از فرا رسیدن مرگ، خویش را آماده کند و از اعمال نیک،  کسآنخدا رحمت کند » :فرمایدمی
هر مسافرى وسایل و ابزارى باید با خود بردارد که نیازهاى او را در تمام  .«ای برای آخرت برگیردتوشه

در مرحله بعد،  وسیله راه براى وفات ذکر کرده است. عنوانبهتقوا را  )ع(علی مسیر راه برطرف سازد، امام
 هاآنبه  )ع(امامبه همین دلیل  .شناخت جاده وسیع و روشن و سپس ادامه حرکت ازآن جاده لازم است

 هاآنرا ارج نهند و قبل از آنکه اجل گریبان  هالحظهلحظهدهد که فرصت را غنیمت شمرند و هشدار مى
فرماید که همان اعمال صالح زاد و توشه این راه اشاره مى مسئلهسرانجام به  را بگیرد، بر آن پیشى گیرند.

(. 8/283: 1810 مکارم شیرازی،) است. باید در چند روز عمر که فرصتى در دست است، آن را فراهم سازند
اعمال  سویبهکه منتظر مرگ باشد،  کسآن «الْخَيراتِ مَنِ ارْتَ قَبَ المَوْتَ سارعََ إِلَی »نیز فرمود: همچنین 
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دهد پرونده حیاتش بسته شود و پنجه کسى که در هر لحظه احتمال مى .(81)حکمت/ گیردینیک شتاب م
کفه عمل صالح  ماندهیباقتا در فرصت  دودیمکارهاى خیر  سویبهمرگ گلویش را بفشارد، با سرعت 

 علی)ع( امام .(55 :1810، مکارم شیرازیدارد )از به صبر و استقامت فراوان خود را سنگین سازد و این نی

 فترچهد زگار(. رو2/120 :1811)آمدی، « أعَمْالکِمُ  أحَسَنَ  فخَلدِّوها صَحائفِ آجالکِمُ  الايامَ » فرماید:می نیز

 مهم آثار از یکی بنابراین، .کنید جاویدان آن را کارهایتان بهترین درج با پس شماست، عمرهای سررسید

 انسان که گونهبدین شود،می آشکار انجام عمل چگونگی در آن، از پس زندگی و مرگ به اعتقاد و ایمان

 .دهد انجام خالص و صالح عمل یابدیم انگیزه
 کردار محاسبه و مراقبه -1

نفَسَکَ لِنَفسِکَ فاَِنَّ غَيرَها فَحاسِب »فراوانی بر مراقبه و محاسبه اعمال داشته و میفرماید: تأکید )ع(علی امام
پیش از آنکه زندگى تو پایان گیرد و به برزخ و قیامت برسى و  .(222)خطبه/ «مِن الانفُسَ لَها حَسيبٌ غَيرکَ

خویش رسیدگى کن تا اگر خطایى از تو  حساببهفرشتگان الهى حسابرس تو باشند خودت در اینجا 
هرگز لازم نیست در اعمال کوچک  .اى خدا را شکر نمایىاست جبران کنى و اگر کار نیکى داشته سرزده

براى خود  هاآن چراکهبپردازى و از خود غافل گردى  هاآنو بزرگ دیگران دقیق شوى و به حسابرسى 
حساب کار  اکنونهماى انسان خویشتن را دریاب و پس (. 3/843: 1810 مکارم شیرازی،) حسابرسى دارند

قرار ندهد، در قیامت خداوند متعال  محاسبه موردخود را بکن زیرا نفسى که در این جهان صاحبش آن را 
اى است آن خواهد رسید، در حقیقت این فرمایش اخیر امام جمله حساببهحسابگران است  نیترعیسرکه 

 و؛ (221 :1815، میثم)ابن کنندغفلت مىتهدیدآمیز، براى کسانى که در دنیا از حساب کردن نفس خود 
 نفس به و مراجعه خود به برد، می پایان به را روز انسان کهیهنگامفرماید:  می محاسبه چگونگی درباره

 پرسید خواهد تو از درباره آن خداوند و گشت نخواهد باز دیگر بار و گذشت امروز کند: می خویش خطاب

 را ایمانی برادر حق آیا کردی؟ ستایش و یاد را آیا خدا کردی؟ چه روز آن در و گذراندی راهی چه در که

 پس از آیا کردی؟ نگهداری را فرزندش و زن او غیاب در آیا ساختی؟ را برطرف او اندوه آیا کردی؟ ادا

 او از را آنچه شکل، گشتی؟ بدین دینی برادر غیبت مانع آیا نمودی؟ محافظت بازماندگانش از مرگ

 و گوید سپاس داده او به که توفیقی خاطر به را زده، خدای سر نیک کار او از اگر پس آورد؛ یاد به سرزده،
 و تصمیم کند آمرزش درخواست بزرگ خدای از کرده، کوتاهی خویش کار در داده یا انجام گناهی اگر

 گونهاین که است ( آشکار11/13: 1401؛ حرعاملی، 10/11: 1404مجلسی، ندهد ) انجام گربارید که بگیرد

باشد. این امر خود  مرگ اندیشه در را ، مدتیروزشبانه هر در که شودمی کسی نصیب محاسبه و مراقبه
 می )ع(علی .باشد داشته دنبالبه را و آخرت دنیا خوشبختی و شود منجر انسان نفس اصلاح به تواند می

 :1811آمدی، است ) آن اصلاح نفس، از کشیدن نتیجه حساب «النفَّسْ  اصِلاحُ  المْحاسَبةَ  ثَمرَةَ » فرماید:
1/812.) 

 
 



 البلاغهاندیشی از دیدگاه نهجآثار فردی و اجتماعی مرگ         08

 

 هابتیمص تحمل -10

شود ارزش واقعی دنیا بر انسان آشکار شود و بدین ترتیب، از توجه زیاد خود به دنیا و  مرگ سبب مییاد 
زندگی استقامت بیشتری از خود نشان  یهابتیمصو  هاسختیامور دنیایی بکاهد. چنین فردی، در برابر 

 :فرماید می بارهنیدرا علی)ع( . امامکند تحمل می یراحتبهو کمبودهای مادی را  هایکاستدهد و  می
 یاد به زیاد «الَمْصائبِ  علَيَکْمُ  تهُوَّنْ  عزَوَّجلَّ  اللهِ  يدَیِ  بيَن قيِامکِمُ  وَ  القْبُ وُر منِ  خرُوُجِکمُ  يوَمْ  وَ  المْوتْ  ذِکرْ  اکَثْروُا»

 و مصیبت تحمل شما بر تا باشید خداوند پیشگاه در خودتان گرفتن قرار و قبرها از شدنتان بیرون و مرگ
مَنْ صَوَّرَ المَوتَ »فرماید:  می ( همچنین111 :1408؛ شیخ صدوق، 104: 1404حرانی، شود ) آسان گرفتاری

نيا عَلَيه هر که مرگ را میان دو چشمش مجسم سازد، کار  (820: 1811آمدی، ) «ِ بيَنَ عَينَيهِ هانَ أَمْرُ الدُّ

فرماید: هنگام مصیبت باید یا چون آزاد  نیز می 418در حکمت  )ع(امام علی شود. جهان بر وی آسان می
براى تخفیف آلام و دردهاى مصائب، انسان دو راه مردان شکیبایی نمود و یا چون ابلهان فراموش کرد. 

و راه دیگر را جاهلان. افراد عاقل در برابر مصائب شکیبایى  نندیگزیمبرراهى را عاقلان  ؛در پیش دارد
 هاسترنج، آمیخته با درد و هرحالبهدانند زندگى دنیا دهند و مىبه خود راه نمى وفزعجزعکنند، پیشه مى

رئیس شوند، خواه یک فرد ضعیف باشد یا ناپذیر است و همگان گرفتار آن مىاجتناب هاآنکه بسیارى از 
زبان به ناشکرى نگشایند و  هاآنشود که نیرومند یک کشور و فرمانده یک لشکر. این شکیبایى سبب مى

بلکه خدا را شکر گویند و مصیبت را آزمون الهى  ؛ننمایند وفزعجزعاز خداوند شکایت نکنند و در عمل نیز 
ان را خواهند داشت که قرآن مجید از اجر و پاداش صابر هاآنیا جبران خطاها و یا مقدمه نعمتى بدانند. 

لُوَنَّكُمْ بِشَىْء مِنَ الْخَوْ ﴿فرماید: یاد کرده، مى باعظمت هاآن  نفُسِ وَ الاْ  نَ قْص مِنَ الْامْوَالِ وَ  الْجُوعِ وَ  فِ وَ وَلَنَب ْ
هُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  الثَّمَرَاتِ وَ  رِ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ إِنَّا إِلَيْهِ راَجِعُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَِّهِمْ  إِنَّا لِله وَ بَشِّ

اما جاهلان، این راه روشن و پرافتخار را رها کرده براى فراموش کردن  ﴾أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  رحَْمَةٌ وَ  وَ 
نه اجر  ؛پردازندناسالم و لهو و لعب مى یاهیسرگرمزنند و به ى مىخبربیمصائب، خود را به غفلت و 

این نیست که یکى از این دو راه را  امام)ع(را. روشن است که منظور  هاآنصابران را دارند و نه افتخارات 
بلکه منظور این است که اگر راه اولّ را نپذیرفتید به راه دوم خواهید افتاد که رهبر شما در  ؛انتخاب کنید

و  وفزعجزع قدرآن ؛کننداین راه، شیطان و هواى نفس است. البته بعضى از جاهلان راه سومى انتخاب مى
فشار مصیبت کاسته  جیدرتبهگویند تا خسته شوند و با گذشت زمان کنند و سخنان ناموزون مىتابى مىبى

فرماید: ر میدر جایی دیگ ؛ و(1810)مکارم شیرازی،  این راه نیز راه عاقلان و افراد باایمان نیست ؛شود
برای تسلی  )ع((. امام علی218حکمت/شد )هرگز خشنود نخواهی  وگرنهی روزگار را تحمل کن هاسختی

فرماید: اگر صبر نمایی تقدیر الهی بر تو جاری شود و تو را دادن اشعث بن قیس از مرگ فرزندش می
صیبت . کسی که هنگام مرسدمی(. پس شکیبایی به مقدار گرفتاری و مصیبت 211پاداش دهند )حکمت/

 (.144گردد )حکمت/دست بر پا کوبد عملش تباه می
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 یریگجهینت. 3
بوده که ذهن وی را در هر زمان و مکانی به خود  تاریخ بشردر طول  هاانسانترین مسئله تأملقابلمرگ 

 ی بر جایوژرف در سبک و نحوه زندگی  بسیار تأثیرمشغول ساخته است. نوع نگاه آدمی به مرگ 
گیرد ن یکی از بهترین منابعی که در باب مرگ و آثار آن مورد استناد قرار میآبعد از قر ناًیقی .گذاردمی
نَ فَسُ المَرْءِ خُطاهُ إلی »و میفرماید:  بیندمی تاروپودحیات و مرگ را در یک )ع(امام علی .است البلاغهنهج
س تفکر در باب مرگ، . پداردیبرممرگ  سویبه( دم و بازدم آدمی گامی است که او 14/حکمت) «أجَله
؛ زیرا که این همان حیاتی است که سازدمیو قیمتی  بخشلذتدنیوی را برای انسان  حیات یهانفس

 زند.خشنودی خداوند در آن موج می
 طورکلیبهآثار فراوانی خواهد داشت که  اندیشیمرگ، البلاغهنهجدر  )ع(اساس سخنان امام علیبر    

اندیشیدن به موضوع مرگ در بعد فردی  روازاینکرد.  بندیطبقهآن را به ابعاد فردی و اجتماعی  توانیم
زندگی و سامان یافتن زندگی، آمادگی برای سفر آخرت، پرهیز از گرایی، معناداری آثاری نظیر: آخرت

گرایی، انجام اعمال حکیمانه، مراقبه و محاسبه کردار و تحمل ارزش بودن دنیا، عبرتدنیاطلبی، بی
اندیشی کارکردهایی نظیر: تغییر نگرش، ماعی نیز مرگتبر خواهد داشت. در بعد اج را در هابتیمص
و تفکر در باب  تأملگیرد. در مجموع یدربرمی را طلبعدالتو  گراییاجتماعی، حقوق، اخلاق نگریواقع

تقویت  هاآن، فهم ارزش حیات را در هاانسانبا ساماندهی زندگی و  هکرد هدفمندزندگی انسان را مرگ، 
 تاًینهازنده کرده و  هاآنرا در  یطلبتیعافگرایی و گرایی، آخرتکرده و با پرهیز از دنیاطلبی و عبرت

 کند.را آماده برای سفر آخرت می هاانسان
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